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  ٢٤٧-٢٧٩صص: 

  چكيده

كنــد. در شويم كه دگرگوني زبان را نيز ناگزير مياي ميبا جنبش مشروطيت وارد دوره تازه

آيــد و يمارزشها و افكار جديد پديد  در نتيجه شود؛مخاطب ادبيات عامه مردم مياين دوره 

ه بــ نيــز گــردد. نثــر معاصــر فارســينويسي آغاز ميگرايد و نهضت سادهزبان به سادگي مي

ايــه پايــن تحقيــق بــر  نثر ترجمه نيز از اين قاعده مســتثني نيســت. گردد.تدريج متحول مي

جارهاي پيشــنهادي تــوري بــراي توصــيف ترجمــه  اســتوار مطالعات توصيفي ترجمه و هن

ك هاي سبكي مترجمان ادبي ايــران در يــاست. هدف از انجام اين پژوهش، واكاوي ويژگي

 جملــه مجهــول، - قرن اخير است. در مطالعه جاري، شش متغير سبكي مترجمان ادبي ايــران

پــس   - و تعــابير فارســي برداري واژگانيطول جمله، واژگان شكسته، واژگان محاوره، گرته

 هاي اين بررسي بيانگر آن بــود كــه در طــي يــك قــرناز نهضت مشروطه بررسي شد. يافته

ســته و اخير، استفاده مترجمان ادبي ايران از ساختارهاي مجهول، جملات بلند، واژگــان شك

س از پــبرداري واژگاني بيشتر شده است اما كاربرد تعــابير فارســي و واژگــان محــاوره گرته

ان هاي دوره سوم كمتــر شــده اســت. نتــايج بــر پايــه ميــزگيري در دوره دوم در ترجمهاوج

  هاي زبان فارسي واكاوي شد. پايبندي مترجمان هر دوره به امكانات و قابليت

  

  هاي سبكي، مطالعات توصيفي، هنجارهامترجمان ادبي، ويژگي ها:كليدواژه
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  مقدمه

در زمينه تاريخ ترجمه ادبي در ايران انجــام شــده ايــن  هاي عمده مطالعاتي كهيكي از كاستي

نقــد ترجمــه  ،. بدون درك هنجارها آموزش ترجمــها با هنجارهاي ترجمه آشنا نيستيماست كه م

 - ايم تصويري كلي از هنجارهاي متنــيو عمل ترجمه غيرممكن است. در تحقيق جاري كوشيده

هيم و سير تحــول ايــن هنجارهــا را دريــابيم. زباني مترجمان ادبيات داستاني در ايران به دست د

گانه نگارندگان از مترجمــان ادبــي ايــران در يــك بندي پيشنهادي و سهاين پژوهش بر پايه دسته

بنــدي، ســه نســل از قرن گذشته (ر.ك. بخش روش تحقيق) تدوين شده است. طبق ايــن دســته

آنان آشــكارا متفــاوت اســت.  مترجمان ادبي در يك قرن اخير حضور دارند كه هنجارهاي زباني 

  باشد. هاي سبكي اين سه نسل مترجمان ادبي ايران ميهدف اين پژوهش، واكاوي ويژگي

  مباني نظري تحقيق

هــا و اين پژوهش، در چارچوب مطالعات توصيفي ترجمه يعني نظريه توري در مورد هنجار

هــاي اني از زيرمجموعــهزبــ - شود و به طور خاص بر هنجارهاي متنــيمي  قوانين ترجمه انجام

وجهــي كــه هنجارهاي عملياتي متمركز است. مطالعات توصيفي ترجمه بر اســاس ســاختار ســه

اي از مطالعــات ترجمــه اســت كــه بــه توصــيف كند،  شــاخههولمز از مطالعات ترجمه ارائه مي

مطالعــات ترجمــه  پردازد كــه درمجمــوع موضــوع رشــتهي تجربي و مجزا ميمند سه پديدهنظام

هستند. اين سه پديده عبارتند از: فرآورده، فرآيند و كــاركرد ترجمــه. ارتبــاط ايــن شــاخه بــا دو 

ديگر آن يعني مطالعات نظري و كاربردي، ديالكتيكي است و تحول كل رشته بســتگي بــه  شاخه

   ).٢٠٠٢(لاويوسا،  تعامل پويا و هماهنگي بين اين سه شاخه دارد

دهــد. هنجــار مراحل مختلف فرآيند ترجمــه تشــخيص ميتوري هنجارهاي مختلفي را در   

آغازين به تصميم (آگاهانه يا ناآگاهانه) مترجم در انتخاب گرايش كلي به ســمت مــتن مبــدا يــا 

شود. انتخاب اين هنجار كليه تصميمات اتخاذ شده طي فرآينــد ترجمــه را زبان مقصد اطلاق مي

  . )٢٠٠٧دهد (شاتلورث و كاوي، تحت تأثير قرار مي

تري قــرار دارنــد، ديگر از هنجارها كه نسبت به هنجارهاي آغــازين در مرتبــه پــايين ايدسته

هنجارهاي مقدماتي و هنجارهاي عملياتي هستند. هنجارهــاي مقــدماتي  بنــا بــر تعريــف در دو 

كنند. نخستين حوزه، خط مشي ترجمه است كــه اشــاره بــه حوزه مجزا اما كاملاً مرتبط عمل مي

رد كه بر انتخاب متون براي ترجمه در فرهنــگ و زبــان و برهــه زمــاني خــاص تــأثير عواملي دا
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گذارد. حوزه ديگر مربوط به اين است كه آيا ترجمه بــه طــور مســتقيم از زبــان اصــلي مــتن مي

دهنــده نگــاه هــر گيرد و در واقــع نشــانگيرد و يا اينكه از يك زبان واسطه صورت ميانجام مي

اي در زبــاني ديگــر انجــام شــده اســت. ت كه از روي متن ترجمه شــدهاي اسفرهنگ به ترجمه

كننــد. ايــن هاي اتخاذشده در حين فرآينــد ترجمــه را توصــيف مــيهنجارهاي عملياتي، تصميم

گذارند يا به عبارتي بــر توزيــع اند: هنجارهايي كه بر چارچوب متن تأثير ميهنجارها، بر دو نوع

گذارنــد (هنجارهــاي چــارچوبي) و در مــتن اثــر مي - گتــرمواد زبــاني بــه ويــژه واحــدهاي بزر

گيرنــد (هنجارهــاي مــتن). بنــدي كلامــي آن را در بــر مــيهنجارهايي كه آرايش متن و صورت

رود، هنجارهاي عملياتي خاصي كه مورد اســتفاده قــرار گيري پيش ميهمچنان كه فرآيند تصميم

هايي بســته اســت مترجم قرار دارد و چه راه هايي فراروياند تعيين خواهند كرد كه چه راهگرفته

  ). ٢٠١٢(ماندي، 

رود و كــار مــيه زباني ناظر بر انتخاب مواد زباني است كه در متن مقصد ب - هنجارهاي متني

باشــند و » عــام«شود. اين هنجارها ممكن است يا به عبارتي جايگزين مواد زباني متني اصلي مي

باشند و تنها در يك نوع از ترجمه يا متن به كــار » خاص«يا در همه انواع ترجمه به كار روند و 

زباني ممكن است به هنجارهاي متون تــاليفي شــبيه  - گرفته شوند. برخي از اين هنجارهاي متني

تــوان ترجمــه را در همــه شــرايط باشند اما اين شباهت هميشه وجود ندارد. بنابراين هرگز نمــي

ص.  ،١٩٩٥كنــد (تــوري، هاي زبان مقصد پيروي مــيتاي از زبان مقصد دانست كه از سنگونه

٢٠٢ .( 

توان نمودي از ســبك زبــاني مترجمــان در هــر دوره تــاريخي زباني را مي - هنجارهاي متني

هاي زباني هــر دوره خــاص اشــاره دارد كــه اي از ويژگيدانست.اين مفهوم از سبك به مجموعه

بنــابراين ايــن دهنــد. هــر دوره را شــكل مــي هاي زباني مترجمانالگوهاي رفتار زباني و انتخاب

پژوهش در پي آن است كه بررســي كنــد مترجمــان نســل اول تــا ســوم گــرايش بــه اســتفاده از 

  اند يا زبان مبدأ؟امكانات زبان فارسي داشته

  تحقيق ةپيشين

هــاي زيــادي در حــوزه ترجمــه بــوده اســت. تــوآن ترجمه ساختار مجهول موضوع پژوهش

ترجمه ساختار مجهول را در گفتمان علمي از انگليسي بــه ويتنــامي بررســي ) راهبردهاي ٢٠١٠(

هاي اين مطالعه نشــان داد كــه در ويتنــامي، ســاختارهاي مجهــول گــاهي بــه ســاختار كرد. يافته
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شــوند شوند، گاهي به ساختار معلوم برگردانده ميمجهول معادل خود در زبان مقصد ترجمه مي

رود. برخــي مطالعــات عل(كنشگر) در زبــان مقصــد بــه كــار مــيو گاهي ساختار معلوم بدون فا

انــد. بــراي مثــال، پلچــاكووا ديگر، كاربرد ساختار مجهول را به نوع متن و مترجم مربوط دانســته

) راهبرد ترجمه ســاختارهاي مجهــول بــين انگليســي و چكــي در متــون ادبــي، علمــي و ٢٠٠٧(

اي نشان داد كه بسامد ساختار مجهــول پيكره مطبوعاتي را بررسي كردند. يافته هاي اين پژوهش

در متون ادبي برگردان شده به انگليسي بيشــتر بــوده امــا در متــون علمــي و مطبوعــاتي تفــاوت 

هاي انجام شده به انگليسي و چكــي وجــود معناداري ميان بسامد ساختارهاي مجهول در ترجمه

ربرد ســاختار مجهــول در متــون دهــد كــه كــانداشته است. در مجموع، نتايج مطالعات نشان مــي

هاي ديگر است اما كاربرد مجهول تا حدودي هم به نــوع مــتن و متــرجم انگليسي بيشتر از زبان

  وابسته است. 

هاي فارسي هم موضوع مطالعات زيــادي بــوده اســت. حيــاتي آشــتياني و طول جمله ترجمه

ان فرانســه و برگــردان فارســي اي از متون مطبوعاتي به زبــ) با واكاوي پيكره١٣٩٢نژاد (شيرازي

شده كمتر از متن اصلي بود. افزون بــر ايــن، آنها دريافتند كه ميانگين طول جمله در متون ترجمه

تر و حجــم و تنــوع واژگــان در آنهــا كمتــر از متــون اصــلي بــه زبــان ساختار متون فارسي ساده

شــود. يشي متفاوت ديده ميهاي ديگر به انگليسي گرافرانسوي بود. از طرفي، در ترجمه از زبان

) با بررسي يك رمان اسلوونيايي و دو ترجمه انگليسي آن پــي بــرد كــه شــمار ٢٠١١واسنونين (

جملات متن ترجمه در مقايسه با متن اصلي كمتر شده و در نتيجه جملات متن ترجمــه بلنــدتر 

ييــر ميــانگين طــول توان در مورد تغاز متن اصلي شده است. با وجود اين، به گفته واسنونين نمي

  جمله در طي فرآيند ترجمه به تعميمي كلي رسيد. 

تر بودن طول جمله متون غيرادبــي فارســي در مقايســه بــا مــتن مطالعات نشان داده كه كوتاه

) ميانگين طــول جملــه، ١٣٨٨است. براي مثال، استكي ( اصلي ارتباطي به سبك مترجمان نداشته

ن را در ترجمــه متــون اقتصــادي از انگليســي بــه فارســي تراكم واژگاني و نسبت تكــرار واژگــا

ســازي زبان نشان داد كه فرضــيه ســادههاي سه مترجم فارسيبررسي كردند. نتايج تحليل ترجمه

تنها در مورد ميانگين طول جمله انجام شده است و ميانگين طول جملات فارسي كمتــر از مــتن 

هاي سه متــرجم ميانگين طول جملات ترجمهاصلي بوده است. از طرفي، تفاوت معناداري ميان 

  يافت نشد. 
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سازي را در متون داستاني ترجمه شده به فارسي بررسي و نتــايج ) نظريه ساده١٣٩١قدياني (

هاي پژوهش وي نشــان داد كــه ميــانگين را با متون تاليفي فارسي و انگليسي مقايسه نمود.  يافته

تفاوت معناداري نداشت اما بــه طــور معنــاداري هاي فارسي با متون اصلي طول جملات ترجمه

-هاي كودك تاليفي زبان فارسي بيشتر بود. اين نتايج نشــان مــياز ميانگين طول جملات داستان

اي فارســي تــابع مــتن اصــلي بــوده اســت.  ترجمــه هــايميانگين طول جمله در داســتاندهد كه 

و يــك » پيــامبر«ارســي رمــان هم با مــوردپژوهي ســه ترجمــه ف )١٣٩٠(فريد غمخواه و خزاعي

دريافتند كه ميانگين طول جملات در سه ترجمــه رمــان پيــامبر » غربزدگي«ترجمه فارسي كتاب 

  از متن اصلي شده است.  اما در ترجمه كتاب غربزدگي بيشترتغيير معناداري نيافته 

هــاي بســياري در حــوزه ادبيــات و ترجمــه نويسي موضوع پژوهشنويسي و شكستهمحاوره

هاي گفتار و نوشتار فارســي و اهميــت آن در ) تفاوت١٣٩٢ده است. براي نمونه، صفارمقدم (بو

زبانان را بررسي كرد. نتايج تحليــل وي نشــان داد كــه زبــان گفتــار آموزش فارسي به غيرفارسي

فارسي از جهاتي چون تغييــرات واجــي و واژگــاني، تغييــر ســاختار جملــه، تركيــب واژگــان و 

  عناصر ويژه گفتار با زبان نوشتار متفاوت است.   ساختارها و وجود

) ٢٠٠١برداري واژگاني موضوع مطالعات بسياري در حوزه ترجمه بوده اســت. ســوول (گرته

هــاي دانشــجويان فرانســوي و آمريكــايي از فرانســه بــه انگليســي و بــرعكس با بررسي ترجمه

نگليسي بيشتر بوده اســت. از طــرف هاي انجام شده به ابرداري در ترجمهدريافت كه بسامد گرته

ديگر، وي گزارش كرد دانشجوياني كه دانش زبان فرانسه آنان بيشتر بــوده گــرايش بيشــتري بــه 

   .اندبرداري در ترجمه به انگليسي داشته گرته

اند. حســيني معصــوم برداري سخن گفتهعلاوه بر اين، برخي پژوهشگران از نتايج مثبت گرته

يابي واژگــاني در ترجمــه متــون تبليغــاتي و هاي معادل) با واكاوي شيوه١٣٨٩دوست ( و كميلي

هاي مورد علاقــه مترجمــان برداري يكي از شيوهتجاري از انگليسي به فارسي پي بردند كه گرته

براي حفظ عناصر فرهنگي متن اصلي و جلب نظر مخاطبــان تبليغــات تجــاري بــوده اســت. در 

) بــا بررســي شــيوه انتقــال عناصــر فرهنگــي در ترجمــه متــون ٢٠١٥ذب (اي مشابه، جــامطالعه

هــاي پربســامد برداري يكي از شــيوهراهنماي گردشگري از فارسي به انگليسي دريافت كه گرته

-اند عناصر فرهنگــي ايــران را بــا گرتــهدر ترجمه اين دسته از متون بوده زيرا مترجمان كوشيده

قال دهنــد. ايــن دو مطالعــه بيــانگر كــاركرد فرهنگــي مثبــت برداري واژگاني به جوامع هدف انت
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برداري بوده است. در پژوهش جاري گرايش مترجمان ادبــي نســل اول تــا ســوم ايــران بــه گرته

  برداري واژگاني بررسي شده است.گرته

  روش تحقيق

ا در هاي ســبكي مترجمــان ادبــي ايــران رويژگياي است كه حاضر پژوهشي كتابخانه مطالعه

 اي اســت كــهكند. ماهيت سوالات و اهــداف تحقيــق حاضــر بــه گونــهرن اخير مطالعه مييك ق

- تحليلــي - كند از روش تحقيق تركيبي(كيفي و كميّ) بهره گيريم تا روايتي توصــيفيايجاب مي

  تاريخي بدست دهيم.

  گيريروش نمونه

فارســي بــه جهــت با توجه به اينكه بازه زماني تحقيق حاضر نسبتا گسترده اســت و ادبيــات 

اي داشــته ترجمه ادبيات داستاني در اين بازه هم از لحاظ كيفي هم از لحاظ كميّ رشــد فزاينــده

است بررسي تمام متون در تحقيق حاضر ناشدني اســت؛ از طــرف ديگــر چــون تحقيــق حاضــر 

قصد دارد سير تحول و تطور نثر ترجمه  را بصورت درزماني و تــاريخي ترســيم نمايــد نــاگزير 

ن بصورت غيرتصادفي انتخاب شده اند؛  معيار ايــن انتخــاب غيــر تصــادفي ارزيــابي ادبــا و متو

شناسان نسبت به آثار موثر در تحول نثر معاصر فارســي فضلا و محققان ادبيات فارسي و ترجمه

هاي برجسته را ذكــر اند و نمونهباشد. با مطالعه آثاري كه در باب نثر مترجمان  بزرگ نگاشتهمي

  همين آثار كنيم.اند ما نيز بر آن شديم تا پيكره تحقيق حاضر را محدود به هنمود

هاي زباني مــورد تحقيــق نيــز مشــخص گرديــده اســت. بــدين ، ويژگيپس از انتخاب متون

شناســي چارچوب روش تحقيق اين رساله اســت. منظــور از ســبك  ١منظور، سبك شناسي زباني

بررسي قواعد حاكم بر زبان است. واضح است كــه بررســي  آيدزباني همانطور كه از نامش برمي

) نيــز تحليــل ســبكي را ٢٠٠٧هاي زباني يك مــتن ممكــن نيســت.  لــيچ و شــرت(تمام ويژگي

انــد؛ تحليــل هاي ديگر تعريف كردههاي زباني و ناديده انگاشتن ويژگيگزينش برخي از ويژگي

ژگــي و يــا تعــداد زيــادي ويژگــي سبكي بسيار ماهيت گزينشي دارد؛ ممكن است شامل يك وي

هــاي هاي زباني مبين آن ميزان اهميت در انتخاب ويژگــيباشد.  رابطه بين اهميت متن و ويژگي

كننده هستند. از اين رو دو عامل در تعيين اهميت سبكي يك ويژگــي مهــم هســتند: سبكي تعيين

                                                             
١. Linguistic stylistics 
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ي مهم و معنــادار ســبكي  هاكنند ويژگيعامل ادبي و عامل زباني. تركيب اين دو عامل كمك مي

نامنــد و در ادامــه مــي ٢شناسايي و بررسي شوند.  ليچ و شرت اين ويژگيها را  نشانگرهاي سبكي

؛ ٤؛ مقولــه دســتوري٣كننــد: مقولــه واژگــانيفهرستي از اين نشانگرها را در چهارمقولــه  ارائــه مــي

بنــدي، ايــن دســته ). بــر اســاس٦٤- ٦١و ٢٠٠٧(٦؛ و مقولــه بافــت و انســجام٥مقوله صنايع لفظــي

بــرداري واژگــاني و تعــابير فارســي در مقولــه متغيرهاي واژگان شكسته، واژگان محــاوره، گرتــه

بنــدي گيرند و متغيرهاي طول جمله و جمله مجهول در مقولــه دســتوري دســتهواژگاني قرار مي

  شوند.  مي

ن مترجمــال مترجمــان نســل اوه ايران، سه نسل متــرجم وجــود دارد؛ در تاريخ معاصر ترجم

ســي زبــان فار هايشان از امكانات بالفعل و بالقوه؛ اين مترجمان در ترجمهبرجسته دوره قاجارند

گــرايش بــه  آنهــا باشند؛مي ١٣٦٠كنند. مترجمان نسل دوم مربوط به دوره پهلوي تا استفاده  مي

ات بالفعــل ز امكانــه ااستفاده  از امكانات بالفعل و بالقوه  زبان فارسي  و نيز استفاده گــاه و بيگــا

جمان گــرايش باشند. اين مترتاكنون مي ١٣٦٠زبان مبدا دارند. مترجمان نسل سوم متعلق به دهه 

ه ســه پيكــر آشكار به استفاده از امكانات بالفعل زبان مبــدا دارنــد. از ايــن رو در تحقيــق حاضــر

)؛ پيكــره ٢ه سل دوم(پيكر)؛  پيكره مترجمان ن١ايم: پيكره مترجمان  نسل اول(پيكره تشكيل داده

.  از هــر اســت ها شامل پانزده اثر از پانزده مترجم). هر يك از پيكره٣مترجمان نسل سوم(پيكره 

  صفحه از ابتداي اثر بررسي شد. ٣٠يك از كتابها 

 : ١پيكره 

الملك، سه تفنگدار ترجمه محمــدطاهر ميــرزا، ژيــل بــلاس بختان ترجمه يوسف اعتصامتيره

ن كرمانشاهي، حاجي بابــاي اصــفهاني ترجمــه ميــرزا حبيــب اصــفهاني، ميشــل ترجمه محمدخا

استروگف ترجمه اوانــس خــان، شــرح حــال خــاطرات مادمــازل ترجمــه محمــد حســن خــان 

اعتمادالسلطنه، هانري سوم ترجمه سردار اسعد بختياري، سرگذشت گراپرل ترجمه منوچهر بــن 

كريســتو ترجمــه خليــل خــان ثقفــي، پســر  العلوم، كنــت مونــتعمادالدوله، تلماك ترجمه ناظم

بخــش ميــرزا، بوســه الملك، ترجمه حيات فوبلاس ترجمه عليپاردايان ترجمه ميرزا حبيب عين

                                                             
٢.Style markers 
٣. Lexical  category 
٤. Grammatical category 
٥. Figures of speech 
٦. The context and the cohesion 
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عــذرا ترجمــه ســيد حســين شــيرازي، ســفر هشــتادروزه دور دنيــا ترجمــه ميــرزا حســينخوان 

  ذكاِءالملك، هانري چهارم ترجمه محمدامين دفتر

  :٢پيكره 

محمد قاضي، بازمانده روز ترجمه نجــف دريابنــدري، طــاعون ترجمــه دون كيشوت ترجمه 

رضا سيدحسيني، جنگ و صلح ترجمه سروش حبيبي، خانواده تيبــو ترجمــه ابوالحســن نجفــي، 

آرزوهاي بزرگ ترجمه ابراهيم يونسي، اوژني گرانده ترجمه عبداالله توكل، مرگ در آنــد ترجمــه 

اي ترجمه كريم امامي، مــوبي ديــك ترجمــه ، برق نقرهكا ترجمه پرويز شهبازعبداالله كوثري، ربه

پرويز داريوش، صد سال تنهايي ترجمه بهمن فرزانــه، زمــان بازيافتــه ترجمــه مهــدي ســحابي، 

  شوهر دلخواه ترجمه مهدي غبرايي، برادران كارامازوف ترجمه صالح حسيني

  :٣پيكره 

نهاي شــرلوك هــولمز (دره نماد گمشده ترجمه شبنم سعادت، اما ترجمه رضا رضايي، داســتا

را ترجمــه پيمــان وحشت) ترجمه مژده دقيقي، ظلمت در نيمروز ترجمه اسداالله امرايــي، اومــون

هــا، قلبــي بــه خاكسار، تابستان آن سال ترجمه شيرين قندهاري، مون پلاس ترجمه ليلا نصــيري

او ترجمــه رنــگ و ســالهاي زيــارت اين سپيدي ترجمه مهسا ملك مرزبان، تسوكورو تازاكي بي

روند در پرو بميرند ترجمه سميه  نوروزي، صد سال تنهــايي ترجمــه فرزين  فرزام، پرندگان مي

آيــد ترجمــه فرنــاز زهره روشنفكر، عمارت معصوم ترجمه شيوا مقــانلو، مــرگ بــه پمبرلــي مــي

  تيمورازف، عشق تابستاني ترجمه خجسته كيهان، غول مدفون ترجمه اميرمهدي حقيقت. 

  باشد:باني مورد بررسي به شرح زير ميهنجارهاي ز

بــرداري واژگــاني و تعــابير مجهول، طول جمله، واژگان شكسته، واژگان محاوره، گرته ةجمل

  فارسي 

  تعريف متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق

  جمله مجهول

اي است كه در آن مفعول يا گروه مفعولي جمله معلــوم در نقــش فاعــل جمله مجهول جمله

ســربازان بــه دســت افــراد مســلح كشــته «). بــراي نمونــه، ٧٧٥: ٢٠٠٥آرتور، شود (مكظاهر مي

  يك جمله مجهول است. » شدند

  طول جمله
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منظور از طول جمله شمار واژگان به كار رفته در هر جمله است. در اين پــژوهش، جملاتــي 

جمــلات ســاده و گيريم. بــا ايــن تعريــف، را كه از نظر معنايي مستقل هستند جمله در نظر   مي

  ). ١٣٨٩اللهي، فريد و فتحشوند(ر.ك. خزاعيجملات مشتق يك جمله شمارش مي

  واژگان شكسته

حافظــه «) در ٤: ١٣٩١منظور از واژگان شكســته واژگــاني هســتند كــه بــه گفتــه صــلحجو (

زبانــان فارسي زبانان حضور ندارند و به همين دليل كاربرد آنها در نوشتار بــراي فارســي» بصري

  را ذكر كرد. » فك، چقد، يه و امرو«توان واژگاني چون امانوس است و از آن جمله مين

  واژگان محاوره

روند امــا صــورت واژگان محاوره در اين تحقيق واژگاني هستند كه صرفا در گفتار به كار مي

 تــوان درب و داغــان، فكســني، زهــوار دررفتــه وشكسته واژگان ديگر نيستند. از اين واژگان مي

  كاركشته را ذكر كرد. 

  برداري واژگانيگرته

برداري واژگاني انتقال دقيق ساختارهاي واژگاني زبــان مبــدا بــه زبــان مقصــد منظور از گرته

چــرا «، »روي كســي حســاب كــردن«توان بــه ) كه از آن جمله مي١٤٧: ١٣٩٣است (پولانسكي، 

  ). ٨: ١٣٦١اشاره كرد (نجفي، » نظرنقطه«و » نه؟

  فارسيتعابير 

هاست. اصطلاح ســاختاري المثلمنظور از تعابير فارسي در اين تحقيق، اصطلاحات و ضرب

: ٢٠٠٥آرتــور، مــك»(معناي كلي آن با مجموع معاني اجــزاي آن متفــاوت اســت«زباني است كه 

المثل هم تعبيري حكيمانه است كه مبتنــي بــر تجــارب پيشــينيان و خــرد جمعــي ).  ضرب٤٩٥

كار نيكو كردن از پــر «يك اصطلاح و » آب در هاون كوبيدن«با اين تعريف،  ).٨١٨است(همان، 

 المثل است. يك ضرب» كردن است

  نتايج و  بحث

  جمله مجهول

هاي سه نسل از مترجمان ادبي بررســي شــد. در اين مطالعه، كاربرد جمله مجهول در ترجمه

  نشان داده شده است. ١نتايج در جدول 
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  هول در آثار سه نسل از مترجمان ادبي ايران بسامد جمله مج - ١جدول 

جمله 

 مجهول
 آثار دوره سوم

جمله 

 مجهول
 آثار دوره دوم

جمله 

 مجهول
 آثار دوره نخست

  تيره بختان  ١٢  دن كيشوت  ١ نماد گمشده ١٣

  سه تفنگدار  ٠  بازمانده روز  ١ اما ١

  ژيل بلاس  ٠  طاعون  ٣ شرلوك هولمز ٥

  ٠  جنگ و صلح  ٢ ظلمت در نيمروز ٧
حاجي باباي 

  اصفهاني

  ميشل استرگف  ٧  خانواده تيبو  ١ اومون را ١٥

  خاطرات مادموزال  ٠  آرزوهاي بزرگ  ٠  تابستان آن سال ٢

  هانري سوم  ٠  اوژني گرانده  ١٣  مون پلاس ٢

  سرگذشت گراپرل  ٢  مرگ در آند  ١  قلبي به اين سپيدي ٠

١ 
بي رنگ و سال هاي 

  زيارت او
  تلماك  ٠  ربه كا  ٠

١ 
پرندگان مي روند در 

  پرو بميرند
  ٠  برق نقره اي  ٥

پسر كنت مونت 

  كريستو

  پسر پاردايان  ٥  موبي ديك  ٦  صد سال تنهايي ٣

  فوبلاس  ٠  صد سال تنهايي  ٢  عمارت معصوم ٢

  بوسه عذرا  ٤  زمان بازيافته  ٢  مرگ به پمبرلي مي آيد ٤

  هانري چهارم  ٧  شوهر دلخواه  ١  عشق تابستاني ٧

  ٠  مدفونغول  ٠
برادران 

  كارامازوف
  ژول ورن  ٤

  ٢,٥٣  ميانگين دوره سوم  ٤,٢
ميانگين دوره 

  دوم
  ميانگين دوره اول  ٢,٧٣

  

هــاي هــاي دورهميبينيم، ميانگين بسامد جملات مجهول در ترجمــه ١همانطور كه در جدول 

در دوره مورد در هر اثر بوده اســت در حــالي كــه ايــن رقــم  ٢,٥٣و  ٢,٧٣اول و دوم به ترتيب 

دهــد مترجمــان نســل ســوم مورد در هر اثر رسيده است. ايــن ارقــام نشــان مــي ٤سوم به بالاي 

) ٣: ١٣٩٢انــد. ايــن نتــايج بــا ديــدگاه دبيرمقــدم (گرايش بيشتري به كاربرد جمله مجهول داشته
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هــاي مختلــف در مــورد تحــول مجهــول در ادوار نثــر همخواني دارد. وي پس از تحليل ديدگاه

تيجه گرفت كه ساختار مجهول در نثر فارسي كلاســيك دوره قاجــار وجــود داشــته امــا فارسي ن

فراواني آن اندك بوده است. اما مترجمان نسل سوم احتمالا به علت پايبندي بــه امكانــات زبــان 

انــد. ايــن در هاي زبان فارسي، جملات مجهول بيشتري به كــار بــردهاصلي و ناآشنايي با قابليت

) گرايش غالب در فارســي را احتــراز از ١٣٧٤فريد (حبنظراني همچون خزاعيحالي است كه صا

هاي اخير هم تاثير ترجمه بــر هنجــار كــاربرد هاي سالاند. برخي پژوهشساختار مجهول دانسته

)  بــا بررســي ٢٠١٣انــد. بــراي نمونــه، مالاماتيــدو (مقصد را نشــان داده ساختار مجهول در زبان

اي و تــاليفي يونــان دريافــت كــه بســامد ســاختار متون علمي ترجمــه بسامد ساختار مجهول در

اند بالا بــوده و نزديــك بــه مــتن هاي اخير به يوناني ترجمه شدهمجهول در متون علمي كه سال

  باشد. انگليسي مي

  هاي سه نسل مترجم ادبي ايران در ادامه آمده است:هايي از ساختار مجهول در ترجمهنمونه

(ميشــل همگــي مقتــول شــده بودنــد ز چند نفر ســرباز بــاقي نمانــده بــود و اكنون بيشتر ا

  )٢استرگف، 

  )٤بختان، هاي پارلماني در منازل خود كشته شدند (تيرهحوادث هجوم آوردند خانواده

گرفــت (بازمانــده هاي سراسر مملكت مورد تحسين قرار ميهاي خانم سايمنز در خانهكتاب

  )٢٨روز، 

، هنــوز در اينجــا اگرچه از چوب ساخته شــده اســتهايي كه سيصد سال عمــر دارد، خانه

  )٢٣استوار و پابرجا است (اوژني گرانده، 

  )٥٠موش گردآوري شده است (طاعون،  ٨٠٠٠آوريل غريب  ٢٨روز 

هاي شاهيني بر آن خالكوبي شــده بــود چنگالاش معطوف پاهايش شد كه ابتدا نگاه خيره

  )٢١(نماد گمشده، 

بر بدنه هواپيمايش آس پيك نقاشي شــده بــود ديدم كه در برابرم همان خلباني ايستاده كه 

  )١٩را، (امون

  )١٨٦پرونده او را به سلول عمومي بردند (درّه وحشت، 

  طول جمله
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هاي سه نسل از مترجمــان ادبــي بررســي شــد. در اين مطالعه، ميانگين طول جمله در ترجمه

  ده شده است.نشان دا  ٢نتايج در جدول 

  ميانگين طول جمله در آثار  سه نسل از مترجمان ادبي ايران  - ٢جدول

طول  نيانگيم

  جمله
 آثار دوره سوم

طول  نيانگيم

 جمله
 آثار دوره دوم

ميانگين طول 

 جمله
 آثار دوره نخست

  تيره بختان  ٩,٤٥  دن كيشوت  ١٣,٢٥ نماد گمشده  ١٣,٢٤

  سه تفنگدار  ١٣,٤١  بازمانده روز  ١٣,٣٩ اما  ١٢,١٦

  ژيل بلاس  ٩,٧٥  طاعون  ١١,٨٩ شرلوك هولمز  ١٢,٩٣

  ١٤,٣٨  جنگ و صلح  ١٧,٣ ظلمت در نيمروز  ٩,٣٦
حاجي باباي 

  اصفهاني

  ميشل استرگف  ١١,٦٧  خانواده تيبو  ٨ اومون را  ١١,٣٥

  ١١,٨٥  تابستان آن سال  ١٣,٠٦
آرزوهاي 

  بزرگ
١٢,٥٨  

خاطرات 

  مادموزال

  هانري سوم  ١٤,٠٨  گرانده اوژني  ٢٠,٣٣  مون پلاس  ١٣,٦٢

  ٦,٤٠  مرگ در آند  ١٠,٥  قلبي به اين سپيدي  ٤٧,٨٤
سرگذشت 

  گراپرل

١٨,٣٠  
بي رنگ و سال هاي 

  زيارت او
  تلماك  ١٢,٨٣  ربه كا  ١٢,٨٢

٢٣,٧٨  
پرندگان       مي روند 

  در پرو بميرند
  ٦,٩١  برق نقره اي  ١٣,٩٠

پسر كنت مونت 

  كريستو

  پسر پاردايان  ٩,٤١  ديك موبي  ١٣,٢٠  صد سال تنهايي  ٢٠

  ١٤,٤٠  عمارت معصوم  ٢٥,٤٢
صد سال 

  تنهايي
  فوبلاس  ١٠,٤٩

١٨,٣٥  
مرگ به پمبرلي مي 

  آيد
  بوسه عذرا  ٩,٤٦  زمان بازيافته  ٤١,٥٣

  هانري چهارم  ٧,٥٨  شوهر دلخواه  ٢٤,٤٠  عشق تابستاني  ٢٢,١٤

  ٢٦,٦٨  غول مدفون  ١٦,٧١
برادران 

  كارامازوف
  ژول ورن  ٩,٤٣

  ١٦,٨  ميانگين دوره سوم  ١٨,٥٥
ميانگين دوره 

  دوم
١١,١٤  

ميانگين دوره 

  اول
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هاي مترجمــان نســل اول تــا ميبينيم، ميانگين طول جمله در ترجمه ٢همانطور كه در جدول 

هــاي واژه بــوده اســت. بــدين ترتيــب، جمــلات ترجمــه ١٨,٥٥و  ١٦,٨، ١١,١٤سوم به ترتيب 

فريــد و فــتح هــاي خزاعــينتــايج بــا يافتــه فارسي بــا گذشــت زمــان بلنــدتر شــده اســت. ايــن

بودنــد  اي فارسي نشــان دادههاي تاليفي و ترجمه) همخواني دارد كه با مطالعه رمان١٣٨٩اللهي(

اي در يك قرن اخيــر افــزايش يافتــه و ايــن امــر هاي فارسي ترجمهميانگين طول جمله در رمان

) هــم بــا ١٣٩١ي موثر بوده است. قدياني(هاي تاليفي فارساحتمالا بر بلند شدن جملات در رمان

هــاي هاي كوتاه فارسي نشان داد كــه بلنــدتر بــودن جمــلات ترجمــههاي داستانبررسي ترجمه

  فارسي ارتباطي به هنجارهاي نثر فارسي ندارد و بيشتر متاثر از ساختار متن اصلي است. 

  واژگان شكسته

سه نسل از مترجمان ادبي بررسي شــد.  هايدر اين مطالعه، كاربرد واژگان شكسته در ترجمه

  نشان داده شده است. ٣نتايج در جدول 

هــاي اول تــا هــاي دورهميبينيم، بسامد واژگــان شكســته در ترجمــه ٣همانطور كه در جدول 

هــاي بوده است. پايين بودن شمار واژگان شكســته در ترجمــه ٢٢,٦و  ٤,٢، ١,٥٣سوم به ترتيب 

نويســي در ســنت نثــر فارســي در آن دوران رسد چون شكســتهدوره نخست عجيب به نظر نمي

هاي مشــهور نثــر ) با بررسي نمونه١٣٩١جايگاه چنداني نداشته است. خاتمي و اصغري طرقي (

هــاي زيــادي دوره قاجار مشكلات نگارشي و ويرايشي زيادي را در آن متون يافتند اما به نمونــه

) نيز با بررســي تحــول نثــر ادبــي ١٣٩٠جهانگرد ( نويسي در نثر آن دوران برنخوردند.از شكسته

دوره قاجار نشان داد كه نثر ادبي پيش از شروع ترجمه در عصر قاجار نثري آراســته و خــالي از 

هــاي نســل دوم بــه ساختارهاي شكسته و عاميانه بوده است. كاربرد واژگان شكســته در ترجمــه

نويســي را احمــد شكســتهاني همچــون آلتدريج بيشتر شده است. در اين دوران، نويسندگان اير

انــد (نقــابي و بــردهبراي اهداف خاص مثل خلق زبان عاميانه و يا زبان افراد سالمند به كــار مــي

 به الهي«و » خوام مي عرذ نداره قابلي گرچه جون ننهبيا ننه جون. «جملات  ).١٣٩٧فيروزه، تاج

 شــود. در آنها واژگان شكســته ديــده مــيهايي هستند كه نمونه» برنگردي نوميد كه تن پنش حق

-احمد، هدايت و چوبك نتيجه گرفــت كــه آلهاي نثر آل) هم با تحليل نمونه١٣٨٩زاده (حلاج

رســد كــه افــزايش سبك است. بــه نظــر مــياي صاحبنويسي فارسي نويسندهاحمد در شكسته
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كــار نثرنويســاني مثــل  هاي دوره دوم تا حدودي متاثر ازنسبي كاربرد واژگان شكسته در ترجمه

  احمد بوده باشد. آل

  

  بسامد واژگان شكسته در آثار  سه نسل از مترجمان ادبي ايران  - ٣جدول

واژگان 

 شكسته
 آثار دوره سوم

واژگان 

 شكسته
 آثار دوره دوم

واژگان 

 شكسته
 آثار دوره نخست

  تيره بختان  ٠  دن كيشوت  ٠ نماد گمشده  ٠

  تفنگدارسه   ٠  بازمانده روز  ٠ اما  ٠

  ژيل بلاس  ٠  طاعون  ٠ شرلوك هولمز  ٢

  ٠  جنگ و صلح  ٠ ظلمت در نيمروز  ٠
حاجي باباي 

  اصفهاني

  ميشل استرگف  ٠  خانواده تيبو  ٠ اومون را  ٢٣

  خاطرات مادموزال  ٠  آرزوهاي بزرگ  ٥٠  تابستان آن سال  ٠

  هانري سوم  ٠  اوژني گرانده  ٠  مون پلاس  ٦

  سرگذشت گراپرل  ٠  آند مرگ در  ٨  قلبي به اين سپيدي  ١٥

٦٤  
بي رنگ و سال هاي 

  زيارت او
  تلماك  ٠  ربه كا  ٠

١٦٢  
پرندگان مي روند در 

  پرو بميرند
  ٠  برق نقره اي  ٠

پسر كنت مونت 

  كريستو

  پسر پاردايان  ٠  موبي ديك  ١  صد سال تنهايي  ٠

  فوبلاس  ٧  صد سال تنهايي  ٠  عمارت معصوم  ٠

  بوسه عذرا  ٩  بازيافتهزمان   ٠  مرگ به پمبرلي مي آيد  ٠

  هانري چهارم  ٤  شوهر دلخواه  ٤  عشق تابستاني  ٦٧

  ٠  غول مدفون  ٠
برادران 

  كارامازوف
  ژول ورن  ٣

  ٤,٢  ميانگين دوره سوم  ٢٢,٦
ميانگين دوره 

  دوم
  ميانگين دوره اول  ١,٥٣
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هاي نسل ســوم مترجمــان ادبــي بــه بــالاترين حــد رســيده كاربرد واژگان شكسته در ترجمه

اين گرايش مترجمان نسل سوم تا حدودي ناشي از تــاثير رســانه بــر هنجارهــاي فارســي  است.

شــود. بــراي نمونــه ناظميــان و هــاي ديگــر هــم ديــده مــيمعيــار اســت. ايــن پديــده در زبــان

-زبان به عربي موجب افــزايش شكســته) نشان دادند كه ترجمه مطبوعات انگليسي١٣٩٥قرباني(

) هــم ١٣٨٨زاده (اف و جاذبيي معيار شده است. عزيزي، رسولنويسي در عربنويسي و محاوره

پي بردند كه مصرف رسانه در افول هويت زباني و ادبي جوانان شيرازي مــوثر بــوده اســت. امــا 

-اعتنايي مترجمان نسل سوم بــه اصــول شكســتهنويسي ناآشنايي يا بيشايد علت اصلي شكسته

 ). ١٣٩١، ؛ نجفي١٣٩١نويسي حداقلي است (ر.ك. صلحجو، 

  هاي سه دوره در زير آمده است:هايي از واژگان شكسته در ترجمهنمونه

  )٢٠ام (آرزوهاي بزرگ، كه با من قايم شده. من پيش آن جوان فرشته هسيك نفر جوان 

  )٢٢آد (مرگ در آند، چيزي پيش نمي

  )٢٥را، نشسته بود (امون روش عروسكهيه صندلي مقوايي كوچولو بود. اين  توش

روي صــندلي و بعــد مقــوا رو بــا چســب دورش  نشــوندنشاول آدمك رو درست كردن و 

  )٢٥را، (امونچسبوندن 

  )١٢نگاه ميكردي نه؟ (عشق تابستاني،  ايديگهاما انگار به چيز 

  )١٨(عشق تابستاني، ميومد كوچك بودم بدم  قدراونكه من از اين

روند در پــرو بميرنــد، ن بودم (پرندگان مياصلا نميدونم چه جوري اين اتفاق افتاد. تو خيابو

٢١ .(  

  )٣٠؟  (قلبي به اين سپيدي، دينميقورت دادي؟چرا جواب  زبونتوخل شدي؟ 

  واژگان محاوره

هاي سه نسل از مترجمان ادبي بررسي شــد. در اين مطالعه، كاربرد واژگان محاوره در ترجمه

  نشان داده شده است. ٤نتايج در جدول 

هــاي اول تــا ســوم ميبينيم، ميانگين فراواني واژگان محاوره در دوره ٤جدول  همانطور كه در

واژه در هر اثر بــوده اســت. كــاربرد واژگــان محــاوره در دوره  ١٩,٠٦و  ٢١,٢، ١١,٧٣به ترتيب 

) اســت. ٣نخست اگرچه اندك است امــا همچنــان بيشــتر از كــاربرد واژگــان شكســته (جــدول 
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رفتــه و پيــرو ها به كار مــيي برگردان گفت و گوي شخصيتنويسي در دوره نخست برامحاوره

  هنجارهاي زباني نثر فارسي در آن دوران بوده است.

  

  بسامد واژگان محاوره در آثار  سه نسل از مترجمان ادبي ايران  - ٤جدول

واژگان 

 محاوره
 آثار دوره سوم

واژگان 

 محاوره
 آثار دوره دوم

واژگان 

 محاوره
 آثار دوره نخست

  تيره بختان  ١٧  دن كيشوت  ١٧ نماد گمشده  ٧

  سه تفنگدار  ٠  بازمانده روز  ٢٣ اما  ٥١

  ژيل بلاس  ٠  طاعون  ٢١ شرلوك هولمز  ٢٣

  ٠  جنگ و صلح  ٣٤ ظلمت در نيمروز  ٤٥
حاجي باباي 

  اصفهاني

  ميشل استرگف  ٠  خانواده تيبو  ٢٦ اومون را  ٣٤

  مادموزالخاطرات   ٠  آرزوهاي بزرگ  ٢٧  تابستان آن سال  ١٤

  هانري سوم  ٠  اوژني گرانده  ٢٠  مون پلاس  ٢٨

  سرگذشت گراپرل  ٨  مرگ در آند  ٥٤  قلبي به اين سپيدي  ١١

٥  
بي رنگ و سال هاي 

  زيارت او
  تلماك  ٠  ربه كا  ٩

٢١  
روند در پرندگان مي

  پرو بميرند
  ٠  برق نقره اي  ٢٢

پسر كنت مونت 

  كريستو

  پاردايانپسر  ١١  موبي ديك  ٢٥  صد سال تنهايي  ١٠

  فوبلاس  ٤٣  صد سال تنهايي  ٥  عمارت معصوم  ٤

  بوسه عذرا  ٤٢  زمان بازيافته  ٥  مرگ به پمبرلي مي آيد  ٤

  هانري چهارم  ١٠  شوهر دلخواه  ١١  عشق تابستاني  ٩

  ١٩  غول مدفون  ٢٠
برادران 

  كارامازوف
  ژول ورن  ٤٥

  ٢١,٢  ميانگين دوره سوم  ١٩,٠٦
ميانگين دوره 

  دوم
  دوره اولميانگين   ١١,٧٣
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) با بررسي سير تحول نثر فارسي در دوره قاجار نشــان داد كــه نويســندگان ١٣٨٤جهانگرد (

ايراني بر اثر آشنايي با متون غربي به تدريج از نثر منشيانه قاجاري دور شد و تعــابير محــاوره را 

چشــمگيري هــاي دوره دوم افــزايش در نثر خود به كار بردند. كاربرد واژگان محاوره در ترجمه

يافت كه اين مساله تا حدود متاثر از رواج تعــابير محــاوره در نثــر تــاليفي فارســي اســت. بــراي 

-) به وفور تعابير محاوره در نثر جــلال آل١٣٩٧فيروزه () و نقابي و تاج١٣٨٩زاده (نمونه حلاج

ت كــه هــاي صــادق هــدايت دريافــ) هم با تحليل داستان١٣٩٦سودا (اند. آتشاحمد اشاره كرده

هاي خود به كار گرفته است. كاهش نســبي شــمار هدايت تعابير محاوره را در بسياري از داستان

هــاي هاي نسل سوم و افزايش چشــمگير واژگــان شكســته در ترجمــهواژگان محاوره در ترجمه

هاي اين دوره است. اين مساله تــا حــدودي ناشــي از نويسي در ترجمهآنان بيانگر شيوع شكسته

نويســي اســت نويســي و شكســتهي نسل سوم مترجمــان ادبــي ايــران بــا اصــول محــاورهناآشناي

  ، مقدمه). ١٣٩١(صلحجو، 

  هاي سه دوره در زير آمده است:هايي از واژگان محاوره به كار رفته در ترجمهنمونه

  )١٨بود (گراپرل،  شوخ و شنگعليرغم كبر سن شخصي مزاح و 

  )١٩اپرل، دارد (گر سري و سرّيعاشقش با ديگري 

  )١٦ورن، باشند (ژولمي خاطرجمعاز درستي و تدينّ مردم 

  )٢٦ميخورد (بوسه عذرا،  بسرسريرودلف خيلي كم و 

  )٤معرفي ميكنم اين خانم محترم را (پسر پاردايان،  بشماهامن اينك با كمال افتخار 

  )٥٤ميسوزد (طاعون،  لاكردارميسوزد... اين 

  )١٤شده است (مرگ در آند،  گم و گوري بود كه اندام لال اولين نفرمرد ريزه

  )٨كه ميتوانست داخلشان جمع شود (عمارت معصوم،  داغانيدو صندلي گود و 

  )٤٢مجبور شديم دستهايش را بگيريم و نگذاريم برود (غول مدفون،  آخرسر

  برداري واژگانيگرته

نســل از مترجمــان ادبــي هــاي ســه بــرداري واژگــاني در ترجمــهدر اين مطالعه، كاربرد گرته

  نشان داده شده است. ٥بررسي شد. نتايج در جدول 
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  برداري واژگاني در آثار  سه نسل از مترجمان ادبي ايران بسامد گرته - ٥جدول 

برداري گرته

 واژگاني
 آثار دوره سوم

برداري گرته

 واژگاني
 آثار دوره دوم

برداري گرته

 واژگاني
 آثار دوره نخست

  تيره بختان  ٣  دن كيشوت  ١ گمشدهنماد   ٢٢

  سه تفنگدار  ٦  بازمانده روز  ٨ اما  ٢٢

  ژيل بلاس  ٠  طاعون  ٧ شرلوك هولمز  ١٢

  ٠  جنگ و صلح  ٢٩ ظلمت در نيمروز  ٣
حاجي باباي 

  اصفهاني

  ميشل استرگف  ٦  خانواده تيبو  ٢ اومون را  ١٧

  ٩  تابستان آن سال  ٢٠
آرزوهاي 

  بزرگ
٥  

خاطرات 

  مادموزال

  هانري سوم  ٥  اوژني گرانده  ٨  پلاسمون   ٢٣

  ٢  مرگ در آند  ٢  قلبي به اين سپيدي ٢٩
سرگذشت 

  گراپرل

١٢  
بي رنگ و سال هاي 

  زيارت او
  تلماك  ٣  ربه كا  ٥

١٤  
روند در  پرندگان مي

  پرو بميرند
  ٥  برق نقره اي  ١٢

پسر كنت مونت 

  كريستو

  پسر پاردايان  ١٢  موبي ديك ٤٧  صد سال تنهايي  ٥٣

  ٢٢  عمارت معصوم  ٣٦
صد سال 

  تنهايي
  فوبلاس  ٩

٣٣  
مرگ به پمبرلي مي 

  آيد
  بوسه عذرا  ٦  زمان بازيافته  ٨

  هانري چهارم  ١٢  شوهر دلخواه  ٩  عشق تابستاني  ٤٢

  ٢٦  غول مدفون  ٣٢
برادران 

  كارامازوف
  ژول ورن  ٢٣

  ١٣  ميانگين دوره سوم  ٢٢,٧٦
ميانگين دوره 

  دوم
  ميانگين دوره اول  ٦,٤٦
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بــرداري واژگــاني در آثــار دهد كه ميانگين بسامد گرتهنشان مي  ٥شده در جدول ارائه  نتايج

دهــد مترجمــان دوره اول مورد در هر اثر بوده است كه نشــان مــي ٦دوره نخست كمي بيشتر از 

انــد. ايــن ميــانگين در دوره دوم قــدري بيشــتر كمتر تحت تاثير ساختار واژگاني متن اصلي بوده

مورد در هر اثر رسيده اســت. ايــن  ٢٢,٧٦ر دوره سوم با جهشي چشمگير به رقم شده است و د

انــد كــه برداري واژگاني داشتهدهد كه مترجمان دوره سوم گرايش بيشتري به گرتهارقام نشان مي

اين گرايش احتمالا ناشي از ناآشنايي اين مترجمان بــا تعــابير واژگــاني معــادل در زبــان فارســي 

  بوده است. 

ها پيش از اين ابــراز ) سال١٣: ١٣٦١هاي اين مطالعه تاييدكننده نگراني است كه نجفي (هيافت

شــوند كــه هايي به فارسي وارد ميبرداري واژگاني تركيبكرده بود. وي گفته بود كه بر اثر گرته

تــري هــم بــراي آنهــا در فارســي هــاي جاافتــادهسازي درست نيستند و معادلاز نظر قواعد واژه

شود با معناي اجزاي آنهــا دارد. علاوه بر اين، مفهومي كه از كل اين تركيبات برداشت مي وجود

ذكــر كــرده  يهستند كه نجف هايياز نمونه» اتوبوس گرفتن«و » قرار دادن انيدر جر«يكي نيست. 

   است. 

) اســت كــه نشــان داده بــود ٢٠١٣هاي پژوهش جاري همچنين همراستا با نتــايج واچ (يافته

اي منتشرشده در مجلات علمي لهســتان گرايشــي غالــب مترجمــان برداري در متون ترجمهگرته

-هاي واژگاني لهستاني تسلط كــافي داشــتهاست. به گفته اين پژوهشگر، مترجماني كه بر قابليت

برداري را براي ساخت واژگان تخصصي جديد و ســاختارهاي دســتوري نــو اند گرتهاند توانسته

شده به زبان باسك نشــان داده ) هم با واكاوي متون ادبي ترجمه٢٠١٠ريزگويتيا (به كار گيرند. لا

برداري را براي خلق واژگان و ســاختارهاي زبــاني بــديع است كه مترجمان توانمند چگونه گرته

انــد امــا در مــورد برداري مثبت و محاسن آن ســخن گفتــهاند. اين دو مطالعه از گرتهبه كار برده

برداري منفــي پديــده هاي ادبي نسل سوم شايد گرتهبرداري واژگاني در ترجمهرتهبسامد بالاي گ

زا و ناشي از فقــر هاي مترجمان جديد را آسيببرداري) گرته١٣٩٦غالب باشد. سميعي گيلاني (

دانش زباني مترجمان دانسته است؛ مترجماني كه چــون از امكانــات بــالقوه زبــان فارســي خبــر 

  كنند.  مي برداريندارند گرته

  هاي سه دوره در زير آمده است:برداري واژگاني ترجمههايي از گرتهنمونه



 ٢٣پياپي /٤هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة شناسي و گويشمجلة زبان                                 ٢٦٦
 

نشانه ديگري بود كه اين جوان اهــل كاســكون اســت (ســه  شدهبسيار منبسطعضلات چانه 

  )٥تفنگدار، 

  )٧زياد بودند (استرگف،  جنسشان مخلوط استهم گه  غير از اينهاي اسب

  )٢٧بختان، گرم كردن آن دشوار بود (تيره ي هيزمبواسطه گراناطاقش بزرگ و 

ترين سطح از بدنش در معــرض ديــد چشــم فضــول زد كه كمدر آنها غيبش مي اي شيوه به

  )٣رهگذران احتمالي باشد (زمان بازيافته، 

از نامه پسر كوچك، بــانو روپــا مهــرا نامــه اي از پســر بــزرگش دريافــت  كمتر از يك هفته

 )١٦٦٧داشت (شوهر دلخواه، 

  )٥روي آب شناور بود (عمارت معصوم،  - اگرچه با مخاطراتي - هنوز

  )٢٠گفت..... (عشق تابستاني،  با حالتي جديلبخند آقاي كيدر باريكتر شد و 

  )٧مدفون، شدند (غول دو جين خوك تلف مي ظرف يك روز

  تعابير فارسي

هاي سه نسل از مترجمان ادبــي بررســي شــد. در اين مطالعه، كاربرد تعابير فارسي در ترجمه

  نشان داده شده است.  ٦نتايج در جدول 

هــاي ميبينيم، ميانگين فراواني تعابير فارسي در هــر يــك از ترجمــه ٦همانطور كه در جدول 

و  ٢٦,٢هــاي بعــد بــا ســيري نزولــي بــه هــاي دورهمــهمورد بوده است كه در ترج ٣٣دوره اول 

مورد در هر اثــر رســيده اســت. رواج كــاربرد تعــابير فارســي در دوره نخســت متــاثر از  ١٨,١٣

) نشان داده بود كــه ١٣٩٢فر (هاي نثر فارسي در آن روزگار بوده است. پيش از اين كيانيويژگي

از آثار تاليفي آن عصر هم بيشــتر بــوده  هاي عصر مشروطهها در ترجمهرواج اصطلاحات و مثل

است. در آن دوران، نثر فارسي در مرحله گذار از نثر منشيانه به نثر ساده و زبــان محــاوره بــوده 

هاي دوره دوم كمتــر شــده امــا مترجمــان ). كاربرد تعابير دوم در ترجمه١٠١: ١٣٨١است (صفا، 

خود همچنان تعابير فارســي را بــه وفــور نسل دوم احتمالا تحت تاثير سنت نثر فارسي در دوره 

) بــه وفــور تعــابير ١٣٩٧فيــروزه () و نقابي و تاج١٣٨٩زاده (در آثار خود به كار برده اند. حلاج

  اند.احمد اشاره كردهفارسي در نثر جلال آل
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  بسامد تعابير فارسي در آثار  سه نسل از مترجمان ادبي ايران  - ٦جدول 

تعابير 

 فارسي
 سوم آثار دوره

تعابير 

 فارسي
 آثار دوره دوم

تعابير 

 فارسي
 آثار دوره نخست

  تيره بختان  ٦  دن كيشوت  ٤٧ نماد گمشده  ٣

  سه تفنگدار  ٧  بازمانده روز  ٢٧ اما  ٢٦

  ژيل بلاس  ١٤  طاعون  ٤ شرلوك هولمز  ٢٠

  ١٤٢  جنگ و صلح  ٤٢ ظلمت در نيمروز  ٢٨
حاجي باباي 

  اصفهاني

  ميشل استرگف  ١٥  خانواده تيبو  ٢١ اومون را  ٧

  خاطرات مادموزال  ١٧  آرزوهاي بزرگ  ٣٨  تابستان آن سال  ١٢

  هانري سوم  ٤٥  اوژني گرانده  ١١  مون پلاس  ٣٦

  سرگذشت گراپرل  ٢٣  مرگ در آند  ١٩  قلبي به اين سپيدي  ١٢

١٥  
بي رنگ و سال هاي 

  زيارت او
  تلماك  ٤٥  ربه كا  ١٠

٣٤  
پرندگان مي روند در پرو 

  بميرند
  ٣١  نقره ايبرق   ١٣

پسر كنت مونت 

  كريستو

  پسر پاردايان ١١  موبي ديك  ٦٢  صد سال تنهايي  ٩

  فوبلاس  ٤٣  صد سال تنهايي  ٢٣  عمارت معصوم  ٦

  بوسه عذرا  ٤٢  زمان بازيافته  ٢٠  مرگ به پمبرلي مي آيد  ١

  هانري چهارم  ١٠  شوهر دلخواه  ١٣  عشق تابستاني  ١٢

  ٤٤  غول مدفون  ٥١
برادران 

  كارامازوف
  ژول ورن  ٤٥

  ٢٦,٢  ميانگين دوره سوم  ١٨,١٣
ميانگين دوره 

  دوم
  ميانگين دوره اول  ٣٣

  

هــاي صــادق هــدايت دريافــت كــه هــدايت در كنــار ) هم با تحليل داستان١٣٩٦سودا (آتش

هــاي ها و اصطلاحات فارسي در بسياري از داســتانالمثلتعابير محاوره به طور گسترده از ضرب

هــا و اصــطلاحات بــه المثــلهاي دوره ســوم، فراوانــي ضــربدر ترجمهخود بهره گرفته است. 

كمترين حد ممكن رسيده كه اين مساله احتمالا ناشي از پايين بودن دانش مترجمــان ايــن نســل 
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در ترجمــه بــوده اســت. بــراي اعتقادي آنان به كاربرد اين عناصــر در مورد تعابير فارسي و يا بي

ايش بــه برقــراري شــباهت انــش و خلاقيــت زبــاني و گــر) ضــعف د١٣٩٣فريد (نمونه، خزاعي

  هاي مترجمان جوان ايران دانسته است. صوري ميان متن ترجمه و متن اصلي را از كاستي

  هاي سه دوره در زير آمده است:هايي از تعابير فارسي ترجمهنمونه

  )١١پاي دعويداران دين را نيز به دكان خويش بگشود (حاجي باباي اصفهاني، 

  )٢٠ت و پهلويش را به باد مشت ميگرفتم (حاجي باباي اصفهاني، پش

  )٤بايد در دنيا ترقي كني و گليم بخت خود را از آب برآري (ژِيل بلاس، 

  )٢٧بر ميكرد (دن كيشوت، آدم را از خنده روده

  )٢٠وي باب دوستي را با او گشوده بود (ربكا، 

  )٢٨پول دارد (مرگ در آند، آرد و كلي اي را درميآدمي كه دخل هر جنبده

  )٤٣جانم... فانون... شكمي از عزا دربيار (اوژني گرانده، 

  )١٣سير تا پياز امور خانواده را ميدانست (اما، 

  )١٨ناگهان جوانك با توپ پر گفت.... (ظلمت در نيمروز، 

  هاي تحقيقواكاوي فرضيه

ه اســتفاده از امكانــات فرضيه نخست اين پژوهش آن بود كه مترجمان نســل اول گــرايش بــ

اند. فرضيه دوم اين پژوهش آن بــود كــه مترجمــان نســل دوم بالفعل و بالقوه  زبان فارسي داشته

انــد. فرضــيه ســوم گرايش به استفاده از امكانات بالفعل و بالقوه  زبان مبدا و زبان فارسي داشــته

كانات بالفعــل زبــان مبــدا اين پژوهش هم آن بود كه مترجمان نسل سوم گرايش به استفاده از ام

  شود. شده در مورد همه متغيرهاي تحقيق فعلي بررسي مياند. در اين بخش، فرضيه گفتهداشته

نتايج اين مطالعه نشان داد كــه مترجمــان نســل اول كمتــر از مترجمــان امــروزي از ســاختار 

واخر دوره قاجار نشــان اي و ادبي ا) با تحليل نثر روزنامه١٣٨٧اند. غلامي (مجهول استفاده كرده

داد كه كاربرد مجهول در آن دوران بيشتر براي حفظ بافت رسمي كلام و حفــظ شــان و منزلــت 

هاي نســل او شاهان هنگام خطاب كردن آنان بوده است. كاربرد اندك ساختار مجهول در ترجمه

هــاي رجمــههم تابع سنت نثر تاليفي آن دوران و به اقتضاي بافت رسمي كلام بــوده اســت. در ت

) بــه حركــت نثــر ١٣٨٤نسل دوم، كاربرد مجهول اندكي كمتر از دوره اول بوده است. جهانگرد (

تاليفي فارسي به سمت ساختارهاي گفتاري و محاوره در دوره دوم اشاره كرده اســت. مترجمــان 
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و نسل دوم نيز احتمالا تحت تاثير اين گرايش نثر فارسي به كاربرد بيشــتر ســاختارهاي گفتــاري 

انــد. ميــانگين هــاي خــود كاســتهاند و از شمار ساختارهاي مجهول در ترجمــهمعلوم روي آورده

هاي نسل سوم به بالاترين سطح رسيده اســت. ايــن در حــالي فراواني ساختار مجهول در ترجمه

). ١٣٧٤فريــد، است كه گرايش غالب در متون ادبي فارسي، كاربرد ساختار معلوم است (خزاعــي

هــاي فارســي و گــرايش آنــان بــه بيانگر فاصله گرفتن مترجمان نسل سوم از قابليــت اين مساله

رسد كه اين گرايش تــا حــدود زيــادي ناشــي از استفاده از امكانات زبان اصلي است. به نظر مي

ضعف تسلط نسل سوم مترجمــان ادبــي بــر امكانــات فارســي اســت. مهــدي ســحابي يكــي از 

ترجمه خود از اثر كارلوس فــوئنتس، پايبنــدي توامــان بــه  مترجمان اين نسل است كه در مقدمه

ــت  ــته اس ــه دانس ــت در ترجم ــرط موفقي ــي را ش ــان فارس ــات زب ــلي و امكان ــتن اص ــان م زب

  ، ترجمه مهدي سحابي، مقدمه). ١٣٨٣(فوئنتس،

شده طول جمله است. نتايج اين تحقيق نشان داد كــه در دوره نخســت دومين هنجار بررسي

واژه بــوده اســت.  ١١هــاي بعــد و در حــدود هــا كوتــاهتر از دورهرجمــهميانگين طول جملــه ت

مترجمان دوره نخست در اين بخش هم به هنجارها و قابليت هاي زباني فارسي در زمــان خــود 

هاي اسمي طــولاني و جمــلات ) در مطالعه خود نشان داد كه گروه١٣٨٧پايبند بوده اند. غفاري(

داني نداشــته و جمــلات فارســي در آن دوران كوتــاهتر از پيچيده در نثر دوره قاجار حضور چنــ

-فارسي امروز بوده است. مترجمان دوره دوم جملاتي بلندتر از مترجمان نسل اول بــه كــار مــي

) پيش از اين گزارش كرده بودند كه ميانگين طــول جملــه ١٣٨٩فتح اللهي( و فريدبردند. خزاعي

هاي كلاسيك دوره قاجــار بــوده دبي بيشتر از رمانهاي تاليفي فارسي در دوره دوم ترجمه ارمان

است. بنابراين، به نظر ميرسد بلندتر شدن جملات مترجمان نســل دوم هــم تــابع ســاختار مــتن 

هــاي نســل ســوم اصلي بوده و هم تابع هنجار طــول جملــه در آن دوران. ســرانجام، در ترجمــه

بــرداري ر بحــث پيرامــون گرتــههاي پيش اســت. چنــان كــه دميانگين طول جمله بيشتر از دوره

انــد. كــاربرد نحوي ديديم، مترجمان نسل سوم پيشترين پايبندي را به ساختار متن اصــلي داشــته

هاي اســمي بلنــد و جمــلات هاي نسل سوم احتمالا ناشي از انتقال گروهجملات بلند در ترجمه

رجمــان امــروزي را ) نيــز گــرايش مت١٣٩١پيچيده به فارسي بوده است. پيش از ايــن، قــدياني (

 انتقال ساختار بلند جملات متن اصلي به فارسي دانسته بود. 
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شده كاربرد واژگان شكســته اســت. نتــايج ايــن تحقيــق نشــان داد كــه سومين هنجار بررسي

نويســي انــد. شكســتههايشان به كار بردهمترجمان نسل اول كمترين واژگان شكسته را در ترجمه

) و مترجمان نســل اول هــم ١٣٩٠اي نادر بوده است (جهانگرد، پديدهدر نثر آراسته دوره قاجار 

هــاي فارســي قــدري بيشــتر نويسي در ترجمهاند. در دوره دوم، شكستهاز اين سنت پيروي كرده

شده است كه اين گرايش مترجمان تا حدودي متاثر از راه يافتن زبان گفتار به نثر فارســي بــوده 

نويسي بدان اشاره كرديم. در دوره سوم، شــمار يسي و محاورهنوهاي مربوط به شكستهكه بخش

هاي فارسي جهشــي چشــمگير يافتــه اســت. ايــن گــرايش مترجمــان واژگان شكسته در ترجمه

امروزي چندان تحت تاثير متن اصلي يا سنت نثر فارســي نيســت و بيشــتر بــه علــت گســترش 

معــي اســت (ناظميــان و قربــاني، هــاي جنويسي ميان نويسندگان ايرانــي و تــاثير رســانهشكسته

١٣٩٥ .(  

هاي پژوهش جــاري نشــان داد كــه چهارمين هنجار مورد بررسي واژگان محاوره است. يافته

دهد كه مترجمــان اند. اين نشان ميمترجمان نسل اول كمترين استفاده را از واژگان شكسته كرده

اند. پيشــتر خســروبيگي و فيضــي نسل اول بيشتر به نثر منشيانه فارسي در عصر خود پايبند بوده

تا پايان دوره ناصرالدين شاه نتيجــه گرفتنــد  ١٢١٠هاي عصر قاجار از ) با واكاوي ترجمه١٣٩١(

انــد و هايي با اشراف گسترده بر امكانات زبان فارســي بــوده»ميرزا«كه مترجمان آن عصر عمدتا 

ار، كارشــناس نســخ عصــر سبك ترجمه آنها نزديك به متون تاليفي عصر خود بــوده اســت. انــو

پختــه و «و نثــر آنهــا را » ترجمه هايي دقيــق«قاجار، نيز زبان بيشتر ترجمه هاي دوره نخست را 

، فصل بيســتم). ايــن توصــيف بيــانگر ١٣٩٤توصيف كرده است (انوار به نقل از آذرنگ، » استوار

وره دوم، شــمار پايبندي مترجمان اين عصر به استفاده از قابليت هاي زبــان فارســي اســت. در د

هاي فارسي بيشتر شده است. مترجمان نســل دوم واژگــان محــاوره را واژگان محاوره در ترجمه

انــد. همــانطور كــه در وگوهاي داستاني به كار بردهبراي انتقال زبان گفتار به نوشتار و خلق گفت

اني بخش قبل بحث كرديم، اين گرايش مترجمــان نســل دوم از يــك طــرف متــاثر از نثــر داســت

-فارسي در آن دوران بوده است و از طرف ديگر بيانگر تــلاش آنــان بــراي وارد كــردن داســتان

هاي نسل سوم شمار واژگان محاوره كمتــر شــده اســت نويسي جديد به ادب فارسي. در ترجمه

نويســي نويسي به جاي محــاورهكه اين مساله تاحدودي به دليل گرايش اين مترجمان به شكسته
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هاي زبــان اصــلي يــا زبــان مقصــد ايش را نميتوان ناشي از پايبندي آنان به قابليتاست.  اين گر

 دانست.  

برداري واژگاني است. نتايج ما نشان داد كــه پنجمين هنجار مورد بررسي در اين مطالعه گرته

انــد. ايــن گــرايش ناشــي از برداري واژگاني كــردهمترجمان نسل اول كمترين استفاده را از گرته

فريــد، دي مترجمان نسل اول به ســاختار واژگــاني فارســي بــوده اســت. بــه گفتــه خزاعــيپايبن

: ١٣٩٧فارســي را بــه خــدمت گرفتنــد (» انبوهي از واژگان غني و اســتعاري«مترجمان نسل اول 

هــاي واژگــاني در ســنت نثــر فارســي ) نشان داده بود كه گرتــه١٣٨٧). پيش از اين، غفاري (٦٢

-برداري واژگــاني در ترجمــهرجمه وارد نثر دوره قاجار شده است. گرتهوجود نداشته و بر اثر ت

هاي نسل دوم در مقايسه با نسل قبل افزايش يافته است. مترجمان نسل دوم در كنــار اســتفاده از 

هاي جاافتاده در فارســي در بســياري از مــوارد كوشــيدند تركيبــات جديــد واژگــاني را بــه گرته

بــرداري در بســياري ) بر اين بــاور اســت كــه گرتــه٤: ١٣٦١جفي (هاي خود وارد كنند. نترجمه

بــرداري واژگــاني بــه اوج رســيده زبان فارسي افزوده است. در دوره سوم گرته» غناي«موارد بر 

هــاي واژگــاني مترجمــان جــوان را برداريهاي بسياري از گرته) نمونه١٣٩٥فريد (است. خزاعي

رســد گــرايش اصــلي رند ذكر كــرده اســت. بــه نظــر مــيهاي فارسي همخواني نداكه با قابليت

  گيري از امكانات زبان مبدا بوده است. مترجمان نسل سوم بهره

هاي ما نشان داد كه فراواني اصــطلاحات و هنجار ششم اين مطالعه تعابير فارسي است. يافته

هــاي . ترجمــههاي بعد بوده استهاي دوره اول بيشتر از دورههاي فارسي در ترجمهالمثلضرب

). ١٣٩٧فريــد، اين دوران تكيه بر گنجينه غني تعابير و اصطلاحات فارسي داشــته اســت(خزاعي

). ١٣٩٠اين سنت ترجمه متاثر از غناي نثر آراسته فارسي در عصر قاجار بوده اســت (جهــانگرد، 

وده هــاي نســل ســوم بيشــتر بــدر دوره دوم شمار تعابير فارسي كمتر شده اما همچنان از ترجمه

انــد و هــم دهد مترجمان نسل دوم هم از تعابير متداول فارســي بهــره گرفتــهاست. اين نشان مي

اند تعابير فرهنگي جديدي را از زبان مبــدا بــه فارســي وارد كننــد. بــراي نونــه عليــزاده كوشيده

) نشان داد كه كريم امــامي از مترجمــان نســل دوم در ترجمــه عناصــر فرهنگــي گتســبي ١٣٨٩(

از سنت فارسي بهره گرفته و هم عناصر فرهنگي را از زبان مبدا به فارسي وارد كــرده  بزرگ هم

هاي تاليفي دوره دوم هم بســيار رايــج بــوده اســت (بــراي است. كاربرد تعابير فارسي در داستان

هــاي دوره ســوم، اســتفاده ). در ترجمه١٣٩٧فيروزه، ؛ نقابي و تاج١٣٨٩زاده، نمونه  ر.ك. حلاج
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هاي قبل رسيده است. مترجمان اين دوره بــا ير فارسي به كمترين مقدار در مقايسه با دورهاز تعاب

گرايي به فارســي وارد اند تعابير فرهنگي متن اصلي را با لفظتكيه بر امكانات متن اصلي كوشيده

و  هاي خود بازگو كنند. پيش از اين كميجاني فراهــانيكنند و يا مضمون اين تعابير را در ترجمه

هــا و اصــطلاحات اثــر پينوكيــو در المثلهاي برگردان ضرب) نيز با واكاوي شيوه٢٠١٢قاسمي (

هاي فارسي نشان داده بودند كــه مترجمــان در بيشــتر مــوارد تعــابير فــوق را بــازگويي و ترجمه

هــاي معــادل فارســي بهــره المثــلاند و در موارد كمتري از اصطلاحات و ضــرببازنويسي كرده

  د.انگرفته

شده، هنجار تعابير فارسي هنجاري است كه به طور خــاص ريشــه از ميان هنجارهاي بررسي

برداري واژگاني، واژگان محاوره و واژگــان شكســته در سنت نثر فارسي دارد و هنجارهاي گرته

هــاي فارســي افــزوده شــده هنجارهاي غيرفارسي هستند كه به تدريج بر شــمار آنهــا در ترجمــه

هــاي درصد كاربرد هنجار تعابير فارسي و هنجارهــاي غيرفارســي در ترجمــه ،١است. در شكل 

  سه دوره مقايسه شده است. 

  

  
رنگ) و هنجارهاي غيرفارسي (ستون سفيدرنگ) درصد كاربرد هنجار تعابير فارسي (ستون سياه - ١شكل 

  هاي سه دورهدر ترجمه

  

گذشته سير نزولــي داشــته اســت دهد كه كاربرد تعابير فارسي در يك قرن نشان مي  ١شكل 

در حالي كه بر بسامد هنجارهاي غيرفارســي بــه تــدريج افــزوده شــده اســت. ايــن رونــد مويــد 

شده در اين پژوهش است. ذكر اين نكته ضروري است كه هنجار طول جملــه هاي مطرحفرضيه

منظور نشده است زيرا طــول جملــه بــر حســب ميــانگين (و نــه بســامد)  ١در محاسبات شكل 

42.6
33.8

23.6
14.3

28.6

57.1

1 2 3
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حاسبه شده است. هنجار جمله مجهول نيز در محاسبات مربوطه وارد نشده است زيــرا بســامد م

تــوان در زمــره هنجارهــاي كاربرد آن در هر سه دوره كمابيش يكسان بوده و اين هنجار را نمــي

  فارسي يا غيرفارسي به حساب آورد. 

  گيرينتيجه

 ايــران پــس از مشــروطه بــود.هاي سبكي مترجمــان ادبــي هدف اين مطالعه واكاوي ويژگي

هاي اين پژوهش نشان داد كه در طــي يــك قــرن اخيــر، اســتفاده مترجمــان ادبــي ايــران از يافته

برداري واژگاني بيشتر شده اســت امــا ساختارهاي مجهول، جملات بلند، واژگان شكسته و گرته

هــاي دوره ســوم مهگيري در دوره دوم در ترجكاربرد تعابير فارسي و واژگان محاوره پس از اوج

هــاي زبــان كمتر شده است. نتايج بر پايه ميزان پايبندي مترجمان هر دوره به امكانات و قابليــت

  فارسي واكاوي شد. 

گانــه هاي ســهتوان چنين نتيجه گرفت كه فرضيهاز برآيند بررسي هنجارهاي ششگانه بالا مي

بيشتر بــه اســتفاده از امكانــات زبــان  تحقيق مورد تاييد هستند. به بيان ديگر، مترجمان نسل اول

انــد اند. مترجمان نسل دوم ضمن پايبندي به امكانــات زبــان فارســي كوشــيدهفارسي پايبند بوده

هاي زباني جديد را به فارسي بيفزاينــد. بــالاخره مترجمــان نســل ســوم بيشــتر بــه برخي قابليت

ش مترجمان نسل ســوم بــه كاســتن از اند. البته گراياستفاده از امكانات زبان اصلي گرايش داشته

گــويي و شمار واژگان محاوره و افزودن به شمار واژگــان شكســته ظــاهرا تحــت تــاثير شكســته

هاي جمعي بوده است. گرايش مترجمان نسل ســوم بــه زبــان اصــلي را نويسي در رسانهشكسته

  ن فارسي دانست. ها و امكانات زباتوان تا حدود زيادي ناشي از ناآشنايي آنان با قابليتمي

هايي روبرو بوده اســت. يكــي از ايــن اين پژوهش همچون هر پژوهش ديگري با محدوديت

ها با متن اصلي و عدم استفاده از پيكره متون تــاليفي فارســي در ها عدم مقابله ترجمهمحدوديت

 هاي مورد بررسي است. براي اين انتخاب علل و دلايلي قابل ذكر اســت. نخســت ايــن كــهدوره

اثــر بــود و بررســي متــون اصــلي و متــون تــاليفي فراتــر از تــوان  ٤٥پيكره اين مطالعــه شــامل 

بنــدي امــين هــا همچــون دســتهبنــدياي در برخي دســتهنويسندگان بود. دوم اين كه نثر ترجمه

هاي خاص تلقي شده اســت. بنــابراين، ) يك نوع مستقل از متن ادبي با مشخصه٦١-٣٧: ١٣٨٤(

ن به طور مستقل مورد پژوهش قــرار داد. ســوم ايــن كــه بســياري از متغيرهــاي تواترجمه را مي

-هاي ادبيات فارســي بــودهمورد بررسي در اين پژوهش پيش از اين موضوع بسياري از پژوهش
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ها با متن اصــلي و هاي آن مطالعات در دست است. با همه اين اوصاف، مقابله ترجمهاند و يافته

  خواهد بود.  متون تاليفي فارسي سودمند

نگــاري ترجمــه توصــيه هاي اين تحقيق، به پژوهشگران حــوزه تــاريخبا توجه به محدوديت

شود متغيرهاي زباني اين مطالعه در ترجمه آثار ادبي غير از رمان نيز تحليل و توصيف شــود. مي

 تــر از هنجارهــايتوانــد تصــويري واضــحعلاوه بر اين، بيشتر شدن هنجارهاي مورد مطالعه مي

مترجمان ادبي ايران در يكصد ســال اخيــر بــه دســت دهــد. از طــرف ديگــر، بررســي و مقابلــه 

هاي متعددي كه در ادوار مختلف از يك اثر ادبي انجام شده به ما تصوير بهتــري از ســير ترجمه

  هاي مختلف ترجمه ادبي ايران ارائه خواهد داد. تحول هنجارهاي زباني در دوره

  كتابنامه

نگــاري ترجمــه در دنيــاي متجــدد: ترجمــه و تجــدد در ). تــاريخ١٣٩٤اميــد(آزادي بوگر،  -١

  . ٧٢- ٥٧، ٥٧مترجم، ). ٢ايران(

-هاي نقــد ادبــي و ســبك. پژوهش). سبك نثر داستاني هدايت١٣٩٦سودا، محمدعلي(آتش -٢

  . ٤٨- ١١، ٣٠ شناسي،

. ر قاجــارتاريخ ترجمه در ايران، از دوران باستان تا پايان عصــ). ١٣٩٤آذرنگ، عبدالحسين( -٣

 تهران: ققنوس. 

هاي زبــان محــاوره ). ويژگي١٣٩٣االله عموزاده(آقاگلزاده، فردوس؛ اربابي، محمود و قدرت -٤

  . ١٠٢- ٧٧، ١١علوم خبري، نويسي راديويي. نامهدر نمايش

هاي ســاده ســازي در آزمودن فرضيه ساده سازي : بررسي ويژگي ).١٣٨٨استكي، آزاده( -٥

  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.. پايانمتون اقتصادي ترجمه شده وترجمه نشده

. چاپ اول. انتشــارات دايــرة المعــارف ايــرا ادبيات معاصر ايران). ١٣٨٤امين، سيد حسن. ( -٦

  نشناسي. 

  . رساله دكتري، دانشگاه تهران.تحول نثر فارسي در دوره قاجار ).١٣٨٤، فرانك(جهانگرد -٧

). رويكرد انتقادي، مبناي دگرديسي انواع نثر ادبــي در عصــر قاجــار. ١٣٩٠(----------  -٨

  . ٨٦- ٦١، ١٥نقد ادبي، 
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يــابي هــاي معــادل). بررسي شــيوه١٣٨٩دوست(حسيني معصوم، سيد محمد و هايده كميلي -٩

مطالعــات زبــان و ر ترجمه متــون تبليغــاتي و تجــاري از انگليســي بــه فارســي. واژگاني د

  . ١١٤- ٩٣ ،٢ترجمه، 

 . ٢٩- ٢٣، ٤٤كتاب ماه ادبيات، ). جلال و نثر شكسته معاصر. ١٣٨٩زاده، ليلا(حلاج -١٠

ميــانگين طــول جمــلات در ترجمــه ). ١٣٩٢نــژاد، ســپيده(حياتي آشتياني، كريم و شيرازي -١١

  . ٣٤- ٢٣): ٣(١ا، بوطيق .متون مطبوعاتي

). سايه نثر قاجــار بــر شــيوه نگــارش فارســي ١٣٩١خاتمي، احمد و مژگان اصغري طرقي( -١٢

  .٤٣- ٢١): ٢(٢ادب فارسي، امروز. 

  .١١- ٢، ٢٠مترجم، مجهول در فارسي و انگليسي. ). فعل شبه١٣٧٤فريد، علي(خزاعي -١٣

  .  ١١- ٣، ٥٥مترجم،  هاي انتخاب اول.). آفت١٣٩٣(---------  -١٤

  . ١٤- ١٠، ٥٩. مترجم، ٧). ترجمه عملي ١٣٩٥(---------  -١٥

- ٦١، ٦٣متــرجم،  ). درباره لغتنامه كيكيا تاليف روانشــاد كــريم امــامي.١٣٩٧(---------  -١٦

٦٥ .  

هــاي مــدرن انگليســي بــر ). تاثير ترجمــه رمــان١٣٨٩اللهي(فريد، علي و مسلم فتحخزاعي -١٧

رمــان كلاســيك و مــدرن).  هنجار ســبكي طــول جملــه در رمــان فارســي(موردپژوهي نــه

  .  ٣٨- ٣٧ ،٣مطالعات زبان و ترجمه، 

ق. تــا  ١٢١٠). ترجمــه در دوره قاجــار(از ١٣٩١خسروبيگي، هوشنگ و محمدخالق فيضي( -١٨

  .١٤٦- ١٢٥): ٢(٢). ادب فارسي، پايان دوره مظفري

  . تهران: مركز نشر دانشگاهي.  شناختي فارسيهاي زبانپژوهش ).١٣٩٢دبيرمقدم، محمد( -١٩

فصــلنامه  محمــد افغــاني.). زبان عاميانه در آثار علــي١٣٩٤چي(ان، علي و فاطمه حمامدهق -٢٠

  .  ٧٣- ٥١): ٣(٢تخصصي ادبيات فارسي، 

دانش فارسي در رشته مترجمي زبان انگليسي: اهميــت، وضــعيت و  ). ١٣٩٧رضايي، رضا( -٢١

 . ٢٠- ٧، ٦٢فصلنامه مطالعات ترجمه، . راهكارهاي بهبود

  . ٢٦، ٦٣مترجم، فريد. ). گرته برداري، گفت و گو با خزاعي١٣٩٦احمد(سميعي گيلاني،  -٢٢

. اهميت شناخت فرهنگ در ترجمــه بــا اســتناد بــر چنــد نمونــه). ١٣٩٤صابونچي، مهتاب( -٢٣

 . ٣٥٢- ٣٣٣): ٢(٥، پژوهشهاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي



 ٢٣پياپي /٤هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة شناسي و گويشمجلة زبان                                 ٢٧٦
 

ارســي از بررسي مقايسه اي متون سياســي ترجمــه شــده و اصــلي ف). ١٣٩١صالحي، زهرا( -٢٤

نامــه . پايــانلحاظ تراكم واژگان، طول جملات و ضريب تعداد كلمات متفاوت در يك متن

  كارشناسي ارشد، دانشگاه شيخ بهايي.

. تهــران: انتشــارات مختصــري در تــاريخ تحــول نظــم و نثــر فارســي). ١٣٨١االله(صفا، ذبيح -٢٥

  دانشگاه تهران. 

هاي گفتاري زبــان ر در آموزش مهارتهاي گفتار و نوشتا). تفاوت١٣٩٢صفارمقدم، احمد( -٢٦

  .١٤٠- ١١٥): ٢(٤شناخت، زبانزبانان. فارسي به غيرفارسي

گوهــاي ونويسي: راهنماي شكستن واژگــان در گفــتاصول شكسته ).١٣٩١صلحجو، علي( -٢٧

  . تهران: مركز.  داستان

هــاي جمعــي و ). رســانه١٣٨٨زاده(اف، رامــين و محمدرضــا جــاذبيعزيزي، جليل، رسول -٢٨

): ٧(٣فصــلنامه تخصصــي علــوم اجتمــاعي، ادبي در بين جوانان شهر شيراز. - هويت زباني

١٩٦-١٧٥  . 

هــا در گتســبي ها و عناصــر فرهنگــي و چگــونگي ترجمــة آنمقولــه). ١٣٨٩عليزاده، علي( -٢٩

  .٧٤- ٥٣، ٥٩ پژوهش ادبيات معاصر جهان،. بزرگ ترجمة كريم امامي

هاي قرضي در زبان فارسي (فرانسه، انگليسي) از مشــروطه پديده ).١٣٨٧غفاري، معصومه( -٣٠

  نامه كارشناسي ارشد، گروه زبان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد. . پايانتا امروز

نامــه پــژوهش نگــاري دربــار قاجــار.هاي نثــر روزنامــه). بررسي ويژگي١٣٨٧غلامي، علي( -٣١

  .  ١٨٨- ١٦٧): ٧(٤فرهنگ و ادب، 

مقايسه كميّ سبك مــتن اصــلي و مــتن ترجمــه ). ١٣٩٠فريد(غمخواه، اعظم و علي خزاعي -٣٢

مطالعــات زبــان و »). غربزدگــي« و يك ترجمه از» پيامبر«شده (مورد پژوهي: سه ترجمه از 

  . ١١٨- ١٠٣): ٣(٤٤ترجمه، 

  ، ترجمه مهدي سحابي. تهران: تندر. مرگ آرتميو كروز). ١٣٨٣فوئنتس، كارلوس( -٣٣

هــاي ترجمــه در متــون داســتاني كــودك و نوجــوان بررسي جهــاني ). ١٣٩١قدياني، سارا( -٣٤

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.. پايانترجمه شده از انگليسي به فارسي

  ، نشر ني، تهران. پايه گذاران نثر جديد فارسي). ١٣٨٤كامشاد، حسن( -٣٥
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). تاثير ترجمه بــر ورود زبــان عاميانــه بــه ادبيــات دوره مشــروطه. ١٣٩٢فر، خجسته(كياني -٣٦

  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد. يانپا

  .٥٧- ٥١ ،٥٧مترجم، ). وداع با اسلحه ترجمه نجف دريابندري. ١٣٩٤لرزاده، محمدرضا( -٣٧

). خوانشي تازه در تقابل زبان رسانه و معيار و تــاثير آن ١٣٩٥ناظميان، رضا و زهره قرباني( -٣٨

  .٣٦- ١٣، ١٥ هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي،پژوهشبر ترجمه. 

  .١٥- ٤، ١٤). آيا زبان فارسي در خطر است؟ نشر دانش، ١٣٦١نجفي، ابوالحسن( -٣٩

. تهران: مركز نشــر غلط ننويسيم: فرهنگ دشواريهاي زبان فارسي). ١٣٩١(-----------  -٤٠

  دانشگاهي.  

تهــران: مركــز  هاي زبــان فارســي).غلط ننويسيم(فرهنگ دشواري). ١٣٩١( ----------  -٤١

  نشر دانشگاهي.  

هــاي هــاي زبــان عاميانــه در داســتان). بررسي مولفه١٣٩٧فيروزه(نقابي، عفت و فاطمه تاج -٤٢
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With the Constitutional Movement we enter a new era that inevitably changes the 
language. During this period, laymen become the target of popular literature; as a 
result, new values and ideas emerge and the language simplification movement 
begins. Contemporary Persian prose is also gradually changing. Translation prose 
is no exception. This research is based on descriptive translation studies and its 
suggested norms for describing translation. The purpose of this study is to 
investigate the stylistic features of Iranian literary translators in the last century. In 
the current study, six stylistic variables of Iranian literary translators - passive 
sentence, sentence length, broken vocabulary, colloquial vocabulary, lexical 
calque, and Farsi expressions - were studied after the constitutional movement. The 
findings of this study indicate that over the past century, Iranian literary translators 
have used more familiar structures, long sentences, broken vocabulary and lexical 
punctuation, but the use of Persian and colloquial expressions has decreased after 
the climax of the second period. The results were analyzed based on the extent to 
which the translators of each course adhered to the capabilities of the Persian 
language. 
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